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دانستنی های حقوقی؛

استفاده از «داوری» در قراردادها چه مزایایی دارد؟

موجب قانون اساسی، دادخواهي حق مسلم هر فردی است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي

صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از

دادگاهي كه بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.

به موجب قانون اساسی، دادخواهي حق مسلم هر فردی است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي
صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از
دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. اگرچه حق دادخواهی تا حدود زيادي شامل حمايت از
حقوق افراد براي مراجعه به محاكم قضايي است اما عوامل پيشگيری کننده از بروز مسایل منازعه خيز مانند فرهنگ

داوری، در جای خود از اهميت بيشتری بر خوردار است.

به گزارش «تابناک» قانون آیين دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده است که طرفين کليه قراردادها را قادر
می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکميت، فصل خصومت در دعوی را به
فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسليم حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا از نظر شهرت، به
صحت عمل و امانت آنها ایمان بيشتری دارند. در نتيجه، این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانين مانند قانون پيش فروش
آپارتمان ها اجباری بوده یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختياری باشد، از کينه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف

مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند.

در توصيف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به صورت شرط داوری ضمن
عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفين هر
قراردادی در ضمن عقد ملزم می شوند در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول
داوری می کند، مراجعه کنند بنابراین در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می گيرد كه نه تنها اختلاف و نزاعی
در بين نيست بلكه ممكن است هيچ گاه هم رخ ندهد. در عين حال با تعيين حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به

مراجع قضایی سلب می شود.

انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفين قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی
محقق می شود که طرفين در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسيده
باشند، دادگاه رأسا اقدام به تعيين داور می کند. در این خصوص قانون آیين دادرسی مدنی مقرر می دارد: در مواردی که
طرفين معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معين نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات
نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعيين داور ثالث تراضی کنند و تعيين داور به دادگاه نيز محول
نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را تعيين و به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست
تعيين داور کند یا نسبت به تعيين داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند
حسب مورد برای تعيين داور به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید داوری انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً

وی باید به قيد قرعه از بين حداقل دو برابر افراد مورد نياز تعيين شود.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضایيه، پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط
داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفين و وکلای آنان و تشکيل جلسه به
استماع ادعا ها و دفاعيات آنها پرداخته و به تعداد مورد نياز برای رسيدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکيل داده و در
پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفين دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم
اعتراض، قطعيت یافته و ذی نفع می تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحيت رسيدگی به
اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجرایيه کند بنابراین تصميمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتيب تعيين آنها و
حدود اختياراتشان و نيز قابليت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به گونه ای تعيين کرده که مانند آرای صادره از دادگاه ها
از استحکام لازم برخوردار باشد. لذا تمامی اشخاصی كه اهليت اقامه دعوی دارند، می توانند با رضایت یكدیگر منازعه و
اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگی باشد اعم از مرحله

بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

کارکرد داوری در امور تجاری
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از آنجایی که امروزه با پيشرفت صنعت و فناوری، روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده
پرونده ها در دستگاه قضایی اجازه رسيدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهميت ویژه ای برخودار
است، نمی دهد لذا باید سازوکاری فراهم شود که از یک طرف امنيت و سرعت اجرای قراردادها تأمين شود و از طرف
دیگر ميزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بين بازرگانان در
سطح داخلی یا بين المللی باشد، خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نيز قوانين جاری صورت می پذیرد.

مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف

فلسفه اصلی تشکيل شوراهای حل اختلاف، رسيدگی نظام مند و دارای ضمانت اجرا نسبت به دعاوی در صلاحيت آن،
با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات البين) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کيفری است؛ به طوری
که حتی الامکان نوع رسيدگی باید به گونه ای باشد که به صدور رأی ختم نشود. در حال حاضر به موجب قوانين موجود
یکی از مراجع قضایی رسيدگی کننده به دعاوی خانواده راجع به جهيزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل
اختلاف است همچنين دادخواست هايي كه از سوي زوجين در خصوص تقاضاي طلاق به دادگاه ها ارایه مي شود، از
سوي مراجع مذكور ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي شود.علاوه بر این، در موارد زیر قاضی شورا با مشورت

اعضای شورای حل اختلاف رسيدگی و مبادرت به صدور رای می کند:

دعاوی مالی راجع به اموال غيرمنقول تا نصاب 200 ميليون ریال، کليه دعاوی مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پيشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غيره نيز می شود،
رسيدگی به برخی درخواست های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و
رفع آن، دعاوی تعدیل اجاره بها مشروط بر اینکه در اصل رابطه استيجاری اختلافی نباشد، ادعای اعسار از پرداخت
محکوم به در صورت رسيدگی به اصل دعوا توسط شورا، تأمين دليل و جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی

درجه هشت باشد.

در مواردی که درخواست سازش مستقيماً به شورا داده می شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می کنند و به
تأیيد قاضی شورا می رسانند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت

با آنها راساً رأی صادر می کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.

همچنين اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا نيز در صلاحيت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در صورت
مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مراجع صالح هدایت می شوند. به علاوه گزارش اصلاحی صادره از طرف
شورا قطعی و غيرقابل تجدیدنظر است. در نهایت اینکه، اگرچه در مواردی از امور کيفری شوراها صلاحيت رسيدگی دارند
اما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در حال حاضر بخشی از امور کيفری از دایره رسيدگی این

شوراها حذف شده است.

صلاحيت شورای حل اختلاف در امور کيفری

نخست در بررسی تفاوت بين امر کيفری و حقوقی باید گفت امور کيفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون
برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد، اطلاق می شود و امور حقوقی در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بين
افراد جامعه است که کليه معاملات اقتصادی را دربرمی گيرد و دعاوی آن شامل بدهی و طلب و تعهدات در امور مدنی
است. همچنين امور مدنی ناظر بر احوال شخصيه و قرارداد هاي تجاري يا حقوقی، جبران خسارات و غيره است و دادگاه
های صالح در رسيدگی به موارد کيفری و حقوقی به طور كلي از قوانين ماهوی و شکلی متفاوتی تبعيت می کنند. در
خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري باید گوشزد کرد به موجب قانون شوراها رسيدگی به جرایم
بازدارنده در صلاحيت شوراها قرار داده شده بود. با وجود این، در نتيجه اصلاحاتی که انجام شد، صلاحيت شورا اکنون
محدود به رسيدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت مانند دیه قتل

غيرعمد در تصادفات رانندگی است.

چگونگی تعامل بين دادسرا و شوراهای حل اختلاف

دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای
احکام کيفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از
اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسيدگی به امور کيفری، رسيدگی به برخی از جرایم را به شوراهای
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حل اختلاف واگذار کرده است اما دادسرا می تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد. از طرف دیگر، دادسراها
ارتباط نزدیکی با شوراها دارند زیرا بنا به قانون آیين دادرسی کيفری باید به عنوان وظيفه قانونی پرونده هایی را که در
صلاحيت شوراها است به آن مرجع ارجاع دهند. در این ارتباط دادسرا پس از جمع آوري دلايل جرم و اقدامات لازم در
جهت جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم با تكميل تحقيقات مقدماتي و اخذ تامين مناسب از متهم در صورت احتمال
موفقيت شورا در امر سازش، پرونده را با قيد تكليف دعوت رسمي طرفين نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرايم
قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت به شوراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام قانوني

معمول می دارند.
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